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مادر، وقتی به آخرین دیدار برمی گردد، لحنش آرام تر می شود؛
انگار جزئیات را بارها در ذهنش مرور کرده است. می گوید: آخرین بار،
دو روز قبـل از رفتنـش، مـا را بـرای خریـد بـرده بـود. عجله داشـت که 
زودتـر کار را تمـام کنیـم. گفتـم چـرا این قـدر عجلـه می کنـی؟ بگـذار 
کنش رضـا، غیرمنتظره بـود. یک دفعه  باآرامـش انتخـاب کنیـم. وا
گر کوتاهی ای کردم، حلالم کنید. شـروع کرد به عذرخواهی. گفت ا

صبح هشـتم اسـفند1۴0۴، رضا از مشـهد امام رضـا)ع( راهی مأموریت 
شـد؛ با حال وهوایی که برای خانواده اش آشـنا نبود. دلشان لرزید،

اما چیزی نگفتند و مثل همیشـه، او را به خدا سـپردند.
مـادر    ادامـه می دهـد: آخرین بـار، وقتـی داشـت می رفـت راه آهـن،

پـدرش همراهـش بـود. سـفارش می کـرد روزه نگیـر بابـا، برایـت ضـرر 
دارد. شـوهرم می گویـد رفتارهـای رضـا در راه جـور دیگـری بـوده و 
تلاش می کرده اشک هایش را پنهان کند. وقتی هم که رسیدند، هر 
قدمـی  که به سـمت قطار می رفت، برمی گشـت و پـدر را نگاه می کرد.
بابـای رضا همان جا فهمیده بود که این بار، خبرهایی در راه اسـت.
او تعریـف می کنـد: محـل خدمتـش خـورده بـود تبریـز. سـاعت 
9:۲1صبـح نهـم اسـفند کـه رسـید، زنـگ زد و گفـت سـالم رسـیده ام؛

نگـران نباشـید. سـاعت11 هـم دوباره تمـاس گرفت و گفت همسـرم 
تلفنـش را جـواب نمی دهد، به او بگویید حالم خوب اسـت و تا شـب 

تمـاس نگیـرد، خـودم زنـگ می زنـم.

مادر، از ساعاتی می گوید که با دلشوره گذشت:«با شروع جنگ،
مـن و دختـرم تـا شـب منتظـر بودیـم. چشـم مان مـدام بـه صفحـه 
تلفـن بـود، امـا خبـری نشـد. تـا صبـح یکشـنبه... کـه خبـر شـهادت رهبر 
معظـم انقـلاب را شـنیدیم.» خبـر تلخـی کـه هنـوز هضـم نشـده بـود، بـا 
خبـری دیگـر گره خـورد:«دیگر حـال خـودم را نمی فهمیدم. با اشـک و 
گوشی به دست، رفتم حرم. تا ظهر که برگشتم، هنوز خبری از رضا نبود.»
نشـانه ها یکی یکـی کنـار هـم قـرار می گرفتنـد، امـا دل مـادر هنـوز 
نمی پذیرفـت:«بعدازظهـر، خواهرشـوهرم تماس گرفت و بـرای افطار 
دعوتمـان کـرد. همسـرش هـم قبـل از افطـار رفـت دنبـال شـوهرم کـه 
بعدش برویم روسـتای پدری شـان. آنجا کمی  شـک کردم. به محض 
اینکـه همسـرم رسـید، خواهـرش زد زیـر گریـه و گفـت خـدا امانتـی بـه 
تـو داده بـود کـه حـالا پـس گرفـت... دنیـا روی سـرم خـراب شـد. بـاورم 

نمی شـد. می گفتـم دروغ اسـت. تـا یـک هفتـه منتظـرش بـودم کـه از 
شـیفت برگـردد امـا نیامـد.»

مـادر، حـالا با فاصلـه از آن روزهـا، از پذیرش تدریجی ایـن داغ می گوید:
از وقتـی نظامـی  شـد، آن هم در پدافنـد، احتمال شـهادتش را می دادم 
ولـی نـه این قـدر زود. بعـد از تشـییع، کم کـم بـاورم شـد کـه رفتـه اسـت.
گـر بـه تبریـز نمی رفـت، شـهید نمی شـد. امـا  اوایـل بـا خـودم می گفتـم ا
همکارانـش می گفتنـد رضـا بین ما تک بـود؛ کارهایی می کـرد که حتی 

افـراد مسـن تر هـم جرئتش را نداشـتند. شـهادت حقـش بود.
و درنهایـت، تصویـری از آخریـن لحظـات:«گفتنـد رضـا بـا دو نفـر دیگـر 
پـای پدافنـد تبریـز بودنـد. یـک موشـک را رهگیـری و منهـدم کردنـد.
بعـد برای نمـاز ظهر و عصـر رفتند. وقتی برگشـتند، با موشـک بعدی...

هـر 3نفر شـهید شـدند.»

بـرای رضـا، مسـیر زندگـی همیشـه از یـک نقطـه مشـخ� آغاز 
می شـد؛ از حـرم. هـر بـار کـه بـه مشـهد می آمـد یـا از آن می رفـت،

اولیـن و آخریـن قدمـش را در حـرم امام رضـا)ع( برمی داشـت؛ جایـی 
کـه بـه قـول خـودش، گره هـای زندگـی اش یکی یکـی بـاز شـده بـود.

مـادر شـهید می گویـد: هـر بـار کـه مرخصـی می آمـد، اول می رفـت 
حـرم و موقـع رفتـن هـم همین طـور. می گفـت خیلـی چیزهـا را از آقـا 
گـر صلاحـم بـوده، داده انـد. از کار گرفتـه تـا ازدواج. رضـا  خواسـتم، ا

بـاوری داشـت کـه همیشـه بـا لبخنـد بیـان می کـرد؛ اینکـه پارتـی 
مـن پیـش خـدا ،  امام رضـا)ع(  اسـت؛  او بخواهـد، می شـود. ماجـرای 
تغییـر محـل دفـن او هـم این طـور رقـم خـورد کـه بنـا بـود بهشـت 
رضـا باشـد. پـدرش در مراسـم وداع از تولیـت آسـتان قدس رضوی 
پرسـید: می شـود پسـرم در حـرم دفـن شـود و جـواب شـنید: البتـه کـه 
می شـود. و این گونـه، رفت وآمـدی کـه همیشـه از حـرم آغاز می شـد،

بـه همـان نقطـه ختـم شـد.

بعـد از رفتـن رضـا، خانـه بـرای معصومـه،
خواهـرش، شـکل دیگـری پیـدا کـرده 
اسـت؛ حـالا او تنهـا فرزنـد خانـواده 
اسـت، امـا هنـوز رد حضـور بـرادر 
د  ه می شـو یـد ر همه چیـز د د
.می گوید: از وقتی یادم هست،
همـه حرف هـا و کارهایـم را 
بـه رضـا می گفتـم و بـا او 

مشـورت می کـردم. بـا اینکه ۶سـال از مـن بزرگ تر بود، بیشـتر شـبیه 
یـک رفیـق بـود تـا بـرادر. در درس هـا خیلـی کمکـم می کـرد. طاقـت 
ناراحتـی کسـی را نداشـت. فرقـی هـم نمی کـرد مقصـر باشـد یـا نـه،
خـودش بـرای جبـران جلـو می آمـد. او ادامـه می دهـد: حـالا جایـش 
خیلـی خالـی اسـت. بیشـتر از همـه دلـم می سـوزد کـه آخرین بـار 
نتوانسـتم ببینمش و خداحافظی کنم. تماسی هم نمی شد گرفت.
منتظـر بـودم خـودش زنـگ بزنـد. امـا یک دفعـه خبـر شـهادتش 

رسید.

چنـد مـاه از بـارداری فاطمـه می گـذرد و او قـرار اسـت یادگار 
کنش همسـرش به  رضـا را بـه دنیـا بیاورد. بـا بغـض، از اولیـن وا

خبـر پـدر شـدن او می گویـد: گفت بچه مـان هرچه باشـد، نعمت 
گـر  گـر دختـر باشـد، اسـمش را فاطمـه می گذاریـم، ا خداسـت. ا

پسـر باشـد علی.
گر می گفتم  ادامه می دهد: کارش را خیلی دوست داشت. حتی ا
گـر مـا  نـرو، می گفـت مـا بـرای همیـن روزهـا آمـوزش دیده ایـم؛ ا
نرویـم، چـه کسـی از وطن دفـاع کند؟ بـا این حال، ایـن اواخر که 
فهمیده بود پدر شـده، تلاش می کرد بیشـتر کنارم باشد. فاطمه 
می گویـد: گاهی شوخی  شـوخی از شـهادت حرف مـی زد. همین 
آخریـن مرخصی، با خنده گفت من تا 1۴08 بیشـتر زنده نیسـتم.

وقتـی دیـد حالـم بـد شـد، گفـت شـوخی کـردم و حـرف را عـوض 
کـرد. می دانسـتم کـه ایـن احتمـال هسـت، امـا نـه این قـدر زود؛
بـرای همیـن نمی خواسـتم نبودنـش را بپذیـرم. هنـوز هـم بـاور 
ندارم. فکر می کنم مثل همیشه رفته است شیفت و برمی گردد.

1۴0۴ 1۴0۲ بـا دخترخالـه اش عقـد کـرد و مهـر رضـا سـال
زندگی شـان را زیر یک سـقف آغـاز کردند؛ روزهایـی که قرار بود 

بـا تولـد فرزندشـان کامل تـر شـود.
فاطمه هاجری، همسر نوزده ساله شهید، از انتخابش این طور 
می گوید: برای من، رضا مصداق یک انسان کامل بود. هرچه از 
یک همسر انتظار داشتم، در او دیدم؛ از ایمان و تقوا تا صداقت 

و وفاداری و مهربانی؛ به همین خاطر بله گفتم.
مـا بـا  ، ا ز سـختی های ایـن انتخـاب بی پـرده می گویـد و ا ا
«شـغلش سـخت بـود؛ پـر از نگرانـی، دوری و  رضایتـی عمیـق:
بی خبـری. ولـی بـه سـختی اش می ارزیـد؛ چـون می دیـدم کـه 
رضـا، بیـن همـه مشـغله ها، بـه فکـر سـاختن یـک زندگـی آرام 
اسـت. بـرای خانـه وام گرفـت و طبقـه بـالای خانـه پـدری اش را 
سـاخت تـا هـم مـن تنهـا نباشـم، هـم بتوانـد کنـار خانـواده اش 

باشد.»
آنچـه بیـش از همـه در خاطـر همسـرش مانـده، روحیـه ای 
اسـت کـه مـدارش بـر رضایـت خـدا می چرخیـد:«اهـل دلجویـی 
گـر  بـود؛ نمی توانسـت ببینـد کسـی از او ناراحـت اسـت. حتـی ا
تقصیـری هـم نداشـت، خـودش جلـو می رفـت. می گفـت مهـم 
نیسـت دیگـران دربـاره من چه فکـری می کنند، مهم این اسـت 
کـه خـدا راضی باشـد. خـدا اولویتش بود. همیـن اخلاص، او را به 

مقـام شـهادت رسـاند.»

صبح هشتم اسفند، آخرین قاب مشترکشان شکل گرفت؛
«صبـح  قابـی کـه حـالا هـر روز در ذهـن فاطمـه مـرور می شـود:

زود بیـدار شـدم. وسـایلش را آمـاده کـردم. غـذا گذاشـتم و رفتـم 
اسـتراحت کنـم کـه خوابـم بـرد. بیـدارم کـرد و گفـت می خواهـم 
بـروم، کاری نـداری؟ مثل همیشـه از زیر قـرآن ردش کردم، ولی 
او مثـل همیشـه نبـود. وقتـی می رفـت پاییـن، چندبار برگشـت و 

مـن و مـادرش را نـگاه کرد.»
آخرین تماس، ساعاتی بعد برقرار شد: ساعت1۴:۲0 شنبه زنگ 
زد. گفـت جایـم خـوب و امـن اسـت. بـا اینکـه جنگ شـروع شـده 
بـود، خیالم راحت شـد؛ غافل از اینکه همـان لحظه ها قرار بود،

رضـا بـر اثر اصابت ترکـش به قلبش، پر بکشـد.

 خبر، آرام و تدریجی نیامد، یک باره بر سرش آوار شد:«عصر 
یکشـنبه خانـه پـدرم بـودم. گفتنـد زخمـی  شـده و بیمارسـتان 

اسـت. بـاور نکـردم؛ چـون یـک روز کامـل تمـاس نگرفتـه بـود و 
این عادی نبود. وقتی به خانه رسـیدم، دیدم همه سـیاه پوش 
هسـتند. فهمیدم شـهید شـده اما بازهم می پرسـیدم رضا خوب 

اسـت؟ کی می آید؟»
 ایـن داغ سـنگین، تصمیمـش را تغییر نداده اسـت و بااطمینان 
گر صدبار دیگر به عقب برگردم، بازهم رضا را انتخاب  می گوید: ا
می کنم. امیدوارم فرزندمان شبیه پدرش شود و راهش را ادامه 
بدهـد؛ شـاید کمـی  بتوانـد جـای خالـی  پـدرش را بـرای مـا پـر کند 

و مرهمی  باشـد بر این داغ.
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